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فرهنگی

  چرا رُباب و مهرگان
 ثبت جهانی نشد؟

ثبت ۴ میراث فرهنگی ناملموس ایران در فهرست 
جهانی یونسکو در این دوره از سلسله نشست‌های 
یونسکو اگرچه دســتــاورد ارزشمندی اســت اما 
ناکامی در ثبت جشن مهرگان و مهارت ساختن 
و نواختن رُباب و اقدام جمهوری آذربایجان برای 
ثبت ورزش زورخــانــه‌ای تا امــروز با انتقاد شدید 
فرهنگی  میراث  صاحب‌نظران  و  کارشناسان 
ایــران مواجه شده است.ایرنا دراین‌باره نوشت: 
مــســئــولان کــشــورمــان در ایـــن دوره ۶ میراث 
ناملموس را که پرونده آن‌ها مشترک با کشورهای 
دیگر تدوین شد، ارائه کردند که ۴ عنصر میراث 
ــوزن‌دوزی ترکمن )مشترک  ــ ناملموس هنر س
ایران و ترکمنستان(، هنر ساختن و نواختن عود 
)مشترک ایــران و سوریه(، پرورش کرم ابریشم 
و تولید سنتی ابریشم بــرای بافندگی )مشترک 
ایــران، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، 
تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان( و یلدا/ 
چله )مشترک افغانستان و ایـــران( در فهرست 
جهانی یونسکو قرار گرفت. اما   جشن مهرگان که 
در پرونده مشترک ایران و تاجیکستان و مهارت 
سنتی ساختن و نواختن رُباب که در پرونده مشترک 
ایران، تاجیکستان و ازبکستان تدوین‌شده است، 
فرهنگی  میراث  جهانی  فهرست  در  نتوانست 
ناملموس یونسکو ثبت شـــود.دو ســال پیش در 
پانزدهمین اجلاس میراث ناملموس یونسکو پرونده 
ثبت جهانی جشن مهرگان به دلیل ابهام‌هایی که 
وجود داشت، رد شد و در این دوره نیز که از سوی 
ایران و تاجیکستان به‌صورت چندملیتی ارائه‌شده 
بود، نتوانست عنوان جهانی را متعلق به خود کند 
و به‌شرط رفع ایرادها و انجام اصلاحات، به اجلاس 
بعدی موکول شد. همچنین ثبت هنر ساختن و 

نواختن رُباب به اجلاس هجدهم موکول شد.

▪ رُباب هم از جهانی‌شدن بازماند	
هنر ساختن و نواختن رُبــاب حــدود چهار سال 
پیش در فهرست میراث ملی ایران ثبت‌شده است 
و در اجلاس هفدهم در پرونده مشترک ایران، 
ازبکستان و تاجیکستان به کمیته بین‌الدولی 
پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو 
ارائه شد اما به تأیید کارشناسان یونسکو نرسید و 
آن‌هم به دور بعدی اجلاس موکول شد. این پرونده، 
ابتدا مشترک با افغانستان و پاکستان برای ثبت 
در فهرست جهانی میراث ناملموس به یونسکو 
پیشنهاد شد و سپس آن را مشترک با ازبکستان و 
تاجیکستان به یونسکو فرستادند. این پرونده سال 
۱۳۹۹ به یونسکو فرستاده شد که در فهرست رزرو 
برای این دوره قرار گرفت اما موفق نشد رأی مثبت 
یونسکو را دریافت کند و از ورود به فهرست جهانی 

میراث ناملموس بازماند. 

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

ناگهان شعر

 شب وداع و غم هجر و درد تنهایی
 دل شکسته و محزون کجا شکیبایی

 سواد دیده   من روشنی ز روی تو یافت
 مرو مرو که ز چشمم برفت بینایی

 چنان که عمر گرامی به کس نمی ماند
 تو نیز عمر عزیزی از آن نمی پایی

 حدیث قد تو نسبت به سرو ناید راست
 و گر به سرو کنم نسبتش تو بالایی

 دوای درد دل دردمند من لب توست
رَح است علاج مزاج سودایی  مفَّ
 گره ز کار پریشان بسته بگشاید

 اگر گره ز سر زلف بسته بگشایی
 به بوی زلف تو دل در پی صبا می رفت

 به خنده گفت چه بر هرزه باد پیمایی
 نگار کرده ام از خون خیال خانه چشم

 مگر به خانه رنگین دمی فرود آیی
 بیان حسن تو ابن حسام با گل گفت

که بلبلان به چمن واله اند و شیدایی
*** 

ملا محمد محسن فیض کاشانی

 یار ما گر میل صحرا می کند صحرا خوش است
 میل دریا گر کند در چشم ما دریا خوش است

 گر نماید روی او خود رفتن دل ها نکوست
 ور بپوشد رخ ز حسرت شور در سرها خوش است

 در وصالش چون نوازد مستی ما خوش بود
 در فراقش گر گدازد ناله های ما خوش است

 هر چه خواهد خاطرش ما آن شویم و آن کنیم
 هر کجا ما را دهد جا، جای ما آنجا خوش است

 زاهدان را زهد و تقوا عاقلان را ننگ و نام
 عاشقان را غمزه های یار بی پروا خوش است

 عاشقان را باغ و بستان عارض جانان بود
 داغ سوداشان به جای لاله حمرا خوش است

 ای که خواهی شور دریا آب چشم ما ببین
 در و لعل از خون دل در قعر این دریا خوش است

 ای که هستی می‌فروشی در جهان جای تو خوش
 بی سر و پایان کوی نیستی را جا خوش است

 هر که را چون فیض وحشت باشد از ابنای دهر
گوش بسته لب خموش و چشم نابینا خوش است

 اگر معلم‌ها و استادان ادبیات فارسی بخواهند 
الگویی برای تدریس این درس به دانش‌آموزها و 
دانشجوها پیدا کنند، بهتر است نگاهی به کارنامه 
تدریس، دانشجوپروری و روش تحقیق و پژوهشِ 
زنده‌یاد استاد غلامحسین یوسفی بیندازند؛ 
استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی که نه تنها آثار 
درخشانی در حوزه پژوهش‌های ادبی از خود به 
جا گذاشت، بلکه با پرورش دانشجویان و آموختن 
ــا، نسلی از بهترین  چگونه اندیشیدن به آن‌ه
اســتــادان و دانش‌آموخته‌های زبــان و ادبیات 
فارسی را به نظام آموزشی کشور تحویل داد. 
شاید برجسته‌ترین شاگرد زنده‌یاد استاد یوسفی، 
دکتر محمدجعفر یاحقی باشد که حاصلِ سال‌ها 
آموختن در محضر این استاد را به دانشجویان 
خود منتقل کرده‌است. امروز 14 آذر، سالروز 
درگذشت استاد غلامحسین یوسفی، چهره 
ادبی برجسته خراسان و کشور است. از جمله آثار 
این استاد ادبیات فارسی می‌توان به کتاب‌های 
»چشمه روشن«، »کاغذ زر«، »برگ‌هایی در آغوش 
باد«، تصحیح گلستان و بوستان سعدی، تصحیح 
قابوسنامه و... اشاره کرد. در ادامه گفت‌وگوی 
ما با جواد محمدی، شاعر و از شاگردان زنده‌یاد 

استاد غلامحسین یوسفی را می‌خوانید.

▪   شما در چه ســال و چه مقطع تحصیلی، 	
دانشجوی دکتر یوسفی بودید؟

من ورودی سال 1344 دانشگاه فردوسی در 
مقطع لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی بودم 
و در سال 1348دانش آموخته شدم. حضور در 
محضر دکتر یوسفی برای ما امتیاز ویژه‌ای بود که 
چهار سال آن را تجربه کردیم. ایشان به ما تاریخ 
ادبیات فارسی درس می‌دادند و انصافاً بسیار 
پرمایه و از زوایایی مفید وارد طرح تاریخ ادبیات 

می‌شدند.

▪ ــــت کـــه ایـــشـــان در کــاس‌ 	   درســــت اس
درس بسیار سختگیر بودند؟

زنده‌یاد دکتر یوسفی بسیار در مقررات کلاس و 

کلاس‌داری منضبط بودند. وقتی ایشان پشت 
تریبون می‌نشست، اگر دانشجویی پشت سرش 
وارد می‌شد، او را نمی‌پذیرفت. اگر هم دانشجو 
می‌گفت: استاد اجازه هست؟ می‌گفت: نه آقا، 
نه خانم. مگر حمام است که هر موقع خواستید 
تشریف بیاورید؟ این از اصول مهم کلاس‌های 
ایشان بود که ما بعدها حکمتش را فهمیدیم. 
دکتر یوسفی هنگام تدریس، لحظه‌ای را خارج از 
درس نمی‌گذراند و طنین صدای مردانه ایشان در 
هنگام خواندن شعر، معروف است؛ چنان مطنطن 

و زیبا شعر می‌خواندند که مخاطب لذت می‌برد.

▪   اگــر بخواهید شخصیت زنــده‌یــاد استاد 	
یوسفی را توصیف کنید، چه می‌گویید؟

شخصیت دکتر یوسفی، عارفانه بود. ایشان حتی 
پس از دانش‌آموختگیِ شاگردانشان، با بسیاری 
از آن‌ها ارتباط داشت و همچنان در پخته شدن 
شخصیت دانشجویان سابق خود می‌کوشید. 
رئیس صدا و سیمای آن زمان از ایشان خواسته 
بود گاهی به رادیــو برود و بعضی از برنامه‌ها را 
ببیند و بشنود و برنامه‌سازان را بــرای اعتلای 
سطح برنامه‌ها راهنمایی کند. یک بار که ایشان 
برای نظارت بر برنامه‌ها رفته بودند، گفته بودند 
وقتی فلانی)از دانشجویانشان( در رادیو هست 
و برنامه می‌سازد، دیگر احتیاجی به آمدن من 
نیست؛ یعنی تا این اندازه، شاگرد خودشان را پس 
از دانش‌آموختگی هم زیر نظر داشتند و حمایت 
می‌کردند. اگر دانشجویی در شهرستان بود و 
خدمت ایشان می‌رسید، می‌گفت من خوشحالم 
که شما در آن شهر هستید و ان شاءا... که ادبیات 
با حضور شما در آن‌جا شکل و شمایل شایسته 
خودش را پیدا کند یا اگر گذرش به شهری می 
افتاد که یکی از دانشجویانش در آن ساکن بود، 

با کمال بزرگواری، لااقل برای یک وضو گرفتن 
و نماز خواندن هم که شده، به خانه‌اش می‌رفت 
و احوال پرسی می‌کرد. ارتباطات انسانی استاد 

فوق‌العاده بود.

▪   دکــتــر یــوســفــی، دانــشــجــویــان خـــود را 	
از کارهای پژوهشی‌شان مطلع می کردند و از 

آن‌ها کمک می‌گرفتند؟
ایشان هم از دانشجویان کمک می‌گرفت و هم به 
آن‌ها تکلیف می‌داد؛ مثلًا به دانشجویی می‌گفت 
100 قصیده از قصاید دیوان فلان شاعر را تحلیل 
کند و پایان سال تحویل بدهد. ایشان با این تکلیف 
می‌خواست ببیند دانشجو روح شعر و اندیشه 

شاعر را دریافته یا تنها آن را روخوانی کرده‌است.

  خاطره پررنگی از سال‌های شاگردی در   ▪
محضر استاد یوسفی دارید؟

من به ایشان ارادت خاصی داشتم و رابطه‌مان، 
ــرادی بــود. یک بــار جسارت کوچکی  مرید و م
کرده بودم که از من آزرده شده بودند. درباره آن 
خطا به ایشان توضیح دادم که گفتند: من درباره 
شما اشتباه کــردم و دیگر نمی‌خواهم از شما 

سخنی بشنوم. این شد که دیگر سر کلاسشان 
نرفتم. استاد یکی دو بار هنگام حضور و غیاب 
فرموده بودند فلانی کجاست و به او بگویید 
غیبتش دارد پر می‌شود اما غرور و کم فکری 

جوانی اجازه ندا د سر کلاس بروم. بعد از این، 
جسارت بدتری کردم و نامه‌ای 

پرخاشگرانه  و  تند  لحن  بــا 
خطاب به ایشان نوشتم و با 
فرستادم.  برایشان  پست 
استاد بعد از این نامه، مرا به 
دفترشان خواندند و گفتند: 

آقای محمدی! نامه پر از مهر و محبت شما هم به 
من رسید. بعد توضیح دادند که من اگر آن روز 
شما را نپذیرفتم، به این دلیل بود که عصبانی 
بودم و ترسیدم سخنی بگویم و شما را ناراحت 
کنم. خاطره دیگرم از ایشان مربوط به سال سوم 
دانشگاه است؛ زمانی که برای امتحان شفاهی 
به دفتر استاد یوسفی رفته بودم. ایشان سؤالی 
درباره فردوسی و شاهنامه کردند و من گفتم: 
استاد! واقعیت این است که دریای ژرفی مثل 
شاهنامه را نمی‌شود حتی در 40 سال فهمید، 
چه برسد به 4سال. ما از این دریا تنها چند قطره 
برداشته‌ایم و سؤال شما نمی‌تواند پاسخی داشته 
باشد. ایشان گفتند: شما خودتان بگویید درباره 
فردوسی و شاهنامه چه فهمیده‌اید؟ و من پاسخ 
دادم. خشنود شدند و گفتند: با همه این‌ها 
دانشکده و دانشگاه مقرراتی دارد و به من اجازه 
نمی‌دهد به شما نمره4 یا الف بدهم؛ چون به 
سؤال من پاسخ ندادید. بنابراین نمره 3 می‌دهم. 
ــرام ایــشــان در  ــ ــن م ایـ
رابطه  و  تدریس 
اســـــتـــــاد و 
شــاگــردی 

بود.
 

نابغه پژوهشگری در بی کرانه ادب فارسی
 در سالروز درگذشت دکتر غلامحسین یوسفی، درباره روحیه علمی و ویژگی های اخلاقی این استاد گرانمایه

 با جواد محمدی، شاعر و یکی از شاگردان ایشان گفت و گو کرده ایم

گفته بــود بعد از مرگش همه کتاب‌هایش را 
ــار او دارای  بسوزانند چــون اعتقاد داشــت آث
نقص‌های فراوانی است که نمی‌توان نام آن‌ها را 
داستان گذاشت. تا زمان مرگش، دایم در حال 
پنهان کردن نوشته‌هایش از مردم بود مگر چند 
داستانی که به اصرار دوستانش چاپ کرده بود 
و اتفاقاً از این داستان‌ها راضی نبود. دوستان و 
آشنایانی که برای دیدن فرانتس کافکای جوان 
به طبقه دوم شرکت بیمه حوادث کارگری که 
محل کار او بود می‌رفتند بارها به‌محض ورود 
به دفتر فرانتس، دیده بودند که کاغذهایی را 
داخل کشوی میز کارش می‌گذارد و بلافاصله 
در کشو را می‌بندد. شاید هیچ‌یک از آن‌ها گمان 
نمی‌کردند که این کاغذهای خاک گرفته داخل 
کشو، قرار است روزی به رمان هایی تبدیل شود 
که جهان را در حیرت، فرومی‌برد. البته خود 
کافکا هم از این موضوع بی‌خبر بود و این را 
می‌توان معجزه 
ادبـــیـــات 

دانست. فرانتس کافکا، دکترای حقوق داشت و 
در شرکت بیمه حوادث کارگری، مشاور حقوقی 
بود. او به صمیمی‌ترین دوستش »ماکس برود« 
وصیت کرده بود تمام نوشته‌هایش را بسوزاند 
ولــی »بـــرود« پس از مــرگ کافکا نوشته‌ها را 
چاپ کرد تا مخاطبان جهان از خواندن این 
شاهکارهای ادبی بی‌نصیب نمانند. برخی از 
صاحب‌نظران ادبیات این کار »برود« را خیانت 
به کافکا می‌دانند و برخی خدمت به ادبیات. 
»گوستاو  نوشته  کافکا«  با  »گفت‌وگو  کتاب 
یــانــوش« یکی از کتاب‌هایی اســت کــه بــرای 
باید  آشنایی باشخصیت و تفکر عمیق کافکا 
خوانده شود. این کتاب حاصل قدم زدن‌های 
طولانی‌مدت کافکا و دیدار او با یانوش در دفتر 
کار اوســت. کتابی که به قلم فرامرز بهزاد، به 

خواندنی‌ترین شکل ممکن ترجمه‌شده است

▪  نظر کافکا دربـــاره داســتــان‌هــای خــودش	
 چه بود؟

در بخشی از کتاب گفت‌وگو با کافکا از قول 
گوستاو یانوش آمده است: در دفتر کار دکتر 
کافکا بــودیــم. وقتی نمونه داســتــان »گــروه 
محکومین« بــا پست بــرایــش رســیــد، گفتم: 
»چاپ خوبی دارد.نمونه عالی چاپ دوراکلین 
است. می‌توانید راضی باشید آقای کافکا«. او 
در جواب گفت: »راضی نیستم« و کتاب را با 
بی‌اعتنایی در کشوی میز کارش انداخت ودر 
کشو را قفل کرد و ادامه داد: »انتشار اباطیلی 
ناراحتم  همیشه  ــی‌آورم  ــ م کــاغــذ  روی  کــه 
می‌کند.« گفتم: »پس چرا می‌گذارید چاپ 
کنند؟« جــواب داد: »مسئله همین‌جاست. 
ماکس بــرود و دوســتــان من همیشه یکی از 
چیزهایی را که نوشته‌ام در اختیار می‌گیرند و 
بعد با آوردن قرارداد، زمانی که همه کارهایش 
را کرده‌اند مرا در مقابل عمل انجام‌شده، 
قرار می دهند. به دلیل این که نمی‌خواهم 
برایشان دردسر ایجاد کنم عاقبت، کار به 
انتشار چیزهایی می‌کشد که در اصل، 
فقط یــادداشــت‌هــای کــامــاً خصوصی 

ــد  هستند و صـــورت بـــازی و سرگرمی دارن
ولی این نوشته‌های خصوصی ضعیف چاپ 
می‌شوند و حتی به فروش می‌رسند.« پس از 
مکثی کوتاه با لحنی دیگر گفت: »چیزی که 
الان گفتم البته اغراق است. نوعی بدجنسی 
نسبت به دوستان. واقعیت این است که من 
دیگر آن‌قدر آلوده و بی‌شرم شده‌ام که خودم 

هم در انتشار این چیزها همکاری می‌کنم.«

▪ راه ادبیات در نگاه کافکا	
 کافکا در گفت‌وگوهایش در بخشی از کتاب، 
درباره مطالعه افسارگسیخته کتاب‌ها به یانوش 
می‌گوید: این کتاب‌های جدید انعکاس‌های 
ارزان زمان حال هستند و خیلی زود از میان 
می‌روند، بهتر است بیشتر کتاب‌های قدیمی را 
بخوانید، نویسندگان کلاسیک را، آن چه قدیمی 
است درونی‌ترین ارزش خود را آشکار می‌کند 
یعنی دوام را، آن چه جدید است ناپایداراست، 
امروز زیباست ولی فردا مسخره می‌نماید این 

راه ادبیات است.

▪ تفاوت ادبیات و شعر	
در بخش دیگری از این کتاب، کافکا به یانوش در 
تعریف ادبیات و شعر می‌گوید: ادبیات همین است 
فرار از واقعیت ولی شعر تراکم است، ماهیت است 
در حالی که ادبیات، انبساط است، وسیله لذتی 
است که زندگی هوشیار را آسان می‌کند، داروی 
مخدر اســت. شعر درســت نقطه مقابل ادبیات 

است. شعر، انسان را بیدار می‌کند.

▪ تغییر شغل برای پرداختن بیشتر به ادبیات	
فرانتس بعد از دانش آموخته شدن از دانشکده 

حقوق به مدت یک سال بدون حقوق به‌عنوان 
منشی دادگاه کارکرد. بعد از یک سال شغل 
ایتالیایی  بیمه  بـــدون حــقــوق، در شــرکــت 
مشغول شد اما فعالیت او در این کار هم کمتر 
ــرا زمانی برای  از یک ســال طــول کشید، زی
نوشتن نداشت. بعد در موسسه بیمه حوادث 
کارگری کارش را شروع کرد و تا سال ۱۹۱۷ 
در آن شغل ماند. در همان زمان به سل مبتلا 
بگیرد.  استعلاجی  مرخصی  شــد  مجبور  و 
درنهایت فرانتس به دلیل ابتلا به سل در سال 

۱۹۲۲ بازنشسته شد. 

▪ کافکا از گرسنگی مرد	
اگرچه او سال‌ها به بیماری سل دچار شده بود اما 
علت مرگ او گرسنگی اعلام شد؛ زیرا گلودرد و 
تغییر وضعیت عضله‌های گلویش امکان غذا 
خوردن را از او گرفته بود و به دلیل این که در آن 
زمان هنوز تغذیه تزریقی وجود نداشت، در 3 

ژوئن 1924 در وین از گرسنگی مرد.

▪ برخی از آثار کافکا	
رمان ها:مسخ، گروه محکومین، قصر، مردی که 
ناپدید شد )که پس از مرگ کافکا نام این کتاب 

توسط ماکس برود به آمریکا تغییر کرد( و...
داستان‌های کوتاه:کرکس، بازگشت به خانه، 
ــدوه، نشان شهر، حیوان دورگــه،  نخستین ان
سیرک،  بــالایــی  جایگاه  در  کهن،  نوشته‌ای 
بهشت، وصف یک پیکار، درخت‌ها، ساخت یک 
معبد، نقاب برداشتن از چهره یک کلاهبردار 
زمان  در  که  کافکا  فرانتس  از  و...همچنین 
مــرگ، 41 ساله بود مجموعه یادداشت‌های 

تأثیرگذاری منتشرشده است.

نسوزاندن کتاب‌های کافکا؛ خیانت یا خدمت به ادبیات؟
 نگاهی گذرا به کتاب »گفت‌وگو با کافکا« نوشته گوستاو یانوش که روایت‌هایی خواندنی
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